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چكيده
از منظـر  ) 86آيـه  هـود،  (االله بقيةواژه قرآنـي  للوداين مقاله به بررسي مفهوم و م

مفهـوم  مـذكور  در كليـت آيـه   ايـن تركيـب  .پـردازد مفسران شيعي و سني مـي 
قتصادي دارد و به معني سود حلال است، اما از آنجا كه در ميـان شـيعيان امـام    ا

االله تعبير و تفسير شده است، تقريباً مفهوم و مـدلول اصـلي ايـن    بقيةبه )عـج (زمان
در ايـن مقالـه ضـمن    . واژه و كاركرد اقتصادي آن در ميان ما فراموش شده است

ه سير ورود معناي ثانوي يا فرعي بررسي موضوع در آثار تفسيري شيعه و سني، ب
.االله در آثار شيعي نيز اشاره شده استبقيةواژه 

.فروشيگرانسوره هود،، سود حلال،)عج(االله، امام زمانبقية:واژگان كليدي
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مقدمه
كـه بايـد و   و مفهـوم آنهـا چنـان   رد كه معنااهاي فراواني وجود ددر قرآن كريم واژه
يكـي از ايـن   . خبرنـد آن بيثر مخاطبان از مفهوم و مدلول واقعي شايد، تبيين نشده و اك

ما در اين مقاله به فضل خداونـد در صـدد بررسـي و    . است» االلهبقية«ها، واژه معروف واژه
.و سير تحول معنايي آن در تفاسير مختلف، خواهيم بودهژتبيين اين وا

هود آمـده و خداونـد متعـال آن را    مباركه تنها يك بار و آن هم در سورةااللهبقيةهژوا
با قومش و پس از ماجراي لـوط و قـومش بيـان    )ع(من بيان احتجاجات حضرت شعيبض

وي، معنا و مفهوم اقتصادي دارد و از اين جهت لغنظر از معناي صرفواژهاين . فرمايدمي
ي را كه آياتاكنون.)1(داردبا كلماتي نظير مطففين، بخس، وزن و اكتيال نسبت و ارتباط

:به قومش است، از نظر مي گذرانيم)ع(متضمن خطاب حضرت شعيب
م َلياولاَدو غيَرُه لهن االكَمُ ماللهََ مادوا قَومِ اعبيباقًاَلَ يشُع نَ اَخاَُهمنْتَي  كيـالََ وقُصوا الم

يـالِ مكْلْااَوفُوا قَومِِياو) 84(محيط عليَكمُ عذَاب يومفاخبِخيَرٍ واني اَمكُئارأالميزانَ اني
 ـوا فيثَسوا الناس اَشياء هم ولاَ تَعخَباِلقسط ولاَ تبَوالميزانَ سفااللهبقيـة ) 85(ينَ دالارضِ م

:)86(بِحفيظ اَناَ عليكمُلكمَ ان كنُتمُ مومنيِنَ و ماخيَرٌ
خداي را پرستيد كـه نيسـت   ،شعيب، گفت اي قومو فرستاديم به مدين كس ايشان، 

يم به نيكويي فـرا شـما   انيكو رپيمانه و ترازو، من به شما شما را خدايي جز او و مكاهيد
ترسم از عـذاب روزي كـه آن   و من بر شما مي)دارمفرا شما ميعنايتو چشم(نگرم مي

داد و هـيچ  بـه راسـتي و  اي قوم تمام بر پيماييد و برسـنجيد . روز عذاب گرد شما درآيد
در (آنچـه مانـد   . چيز از چيزهاي مردمان بمكاهيد و به تباهي در زمـين تباهكارمباشـيد  

آن به است شما را و با بركت تر اگـر گرويدگانيـد و   ) دست حلال جويان ورچه اندك بود
تـا  84، ذيل آيـات  ميبديالاسراركشف( من بر شما كوشوان نيستم كه من پيغام رسانم 

را در تفاسير مختلف اهل سنت ) 86آيه،هود(مورد نظر هحال تفسير آي).سورة هود86
.كنيمرسي ميو شيعه بر

كـه  ) اواخر قرن سوم هجري(تفسير طبريموسوم به البيان عن تأويل آي القرآنِجامعدر 
:چنين آمده استدرباره آيه مزبور،رودترين تفاسير اهل سنت به شمار مياز قديم

»الِمكيمم باِلقوقَهح فواالناسانَ تُوعدااللهُ لكَمُ ب لكَمُ خير اَابقاَه لهفاََح سطالميزانِ باِلقو
 ـ   لكُ م النـاس ُـكمخسِبقيَ لكَُـم ببي يَنَ الذن كنُـتم     م ميـزانِ االمهمِ باِلمكيـالِ وقُـوقن ح
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: و وعيده وحلاله وحرامهوعدااللهِبيقُولُ ان كنُتمُ مصدقينَ مؤمنينَ
نهد، بعد از آنكه حقـوق مـردم را بـا پيمانـه و تـرازو بـه       اي شما باقي ميرآنچه خدا ب

ست از آنچه بـه واسـطه كاسـتن    ارا براي شما حلال كرد، برايتان بهترعدالت داديد، آن
و وعيـد و  اگـر وعـد  اگر مؤمن باشـيد يعنـي   ،ماندازو باقي ميرحقوق مردم با پيمانه و ت

».حلال و حرام خدا را تصديق كنيد
بهـره مـردم از   . 2طاعت خداوند .1معاني،از قول راويانااللهبقيةدر تفسير آنگاه طبري

هد و براي اثبات سخنش نبر قول اخير ترجيح ميل اول رااما قو؛كندنقل ميرا پروردگار 
).15:449، ج1390طبري، (كند تدلال ميسا

كـه  آن للاعَـاجمِ رالتـراجم فـي تفسـير الق ـ   تـاج راسـفرايني در  فلمظارن پنجم، ابودر ق
:است، در باب آيه مورد نظر نويسديزبان پارسه تفسيري ب

از نعمت خداي پس از آنكـه مكيـال و ميـزان تمـام     آن باقي كه بماند شما را حلال«
»انيب ـبـر شـما نگاه  ممنان و مـن نيسـت  موكرده باشيد، بهتر بود شما را اگر هستيد شما 

 ـوي درباب جملة آخـر آيـه يعنـي و مـا اَنـا ع     .)1374:1036اسفرايني، ( ،ظفـي بحميكُلَ
: نويسدمي

).همان(»از بهر آن گفت كه او را به جنگ نفرموده بودند با ايشانو اين «
ر، نظيـر  يتفستوان آن را ترجمه دانست تاكه بيشتر مي) 538ـ462(يفتفسير نسدر 

:آمده استتاج التراجمان مطلب منقول از هم
هـاي  باقي ماند شما را از داده خداي تعالي به اين جهان بحد تمام گـزاردن حق آنچه «

ي، فنس ـ(»ام من بـر شـما نگهبـان   استوار دارندگان و نهدييمردمان، شما را بهتر اگر شما
1376:434.(
و مـذهب اعتـزال بـوده    لـف آن بـر   ؤكه م) ـه467ـ538(زمخشري تفسير كشافدر 

پيشين متفاوت است، مشابه همـان معنـاي مـذكور در تفسـير     مشرب فكري وي با مفسر 
:نسفي؛ اما با دقتي بيشتر آمده است

لكَمُ ان كنُـتم  خيَرٌ(عليَكمُ ه عماَ هو حرَام لكَمُ منَ الحلالِ بعد التنَزُبقي يماَ)االلهبقية(«
ةسِ و الفسَـاد و هـم كفـر   خَتُومنُوا وانمُا خُوطبوا بتَِرك التطفيف و الـب ن اَبشَِرط ) مومنينَ

).418:همان(»بشَِرط الايمانِ
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ش از جانـب خـدا بـودن    لدارد كه دليبيان ميااللهبقيةدرباره اضافه شدن،نيز در ادامه
.آيدساب نميشود و رزق به حدر حالي كه حرام به خدا نسبت داده نميآن رزق است،

:راندگونه در تفسير آيه مزبور قلم ميرشيدالدين ميبدي هم در قرن ششم اين
طفيـف لـاَن   تاللكَمُ مـنَ  نِ خيرٌزخيرُ لكَمُ مااَبقيَ االلهُ لكَمُ بعدايفاء الكيلِ و الواالله بقية«

االله، عـة اً معـاني طـا  نوي ضم).428: 24، ج 1363ي، دميب(»كةَحملُ فيه البَرياالله تَعاليَ 
).همان(كند ذكر ميااللهبقيةاالله و بقاء همراه با اطاعت را براي رزق

درباره آيه مورد نظـر بـا تفصـيل بيشـتري سـخن      ) 606متوقي (امام فخرالدين رازي 
:كندرا نقل و معنا ميااللهقيةتيعني االلهبقيةوي ابتدا قرائت ديگر . گويدمي

» االلهقيةتقُرِيءهيواصعَنِ المع رَفالتَي تَص و مراقبتُه تقَواه سپس سخن ديگـران را  .ي
: خلاصة آن چنين استنمايد كه ترجمة نقل و تحليل مي،در اين مورد

در معناي آن گوييم آنچه خدا از حلال بعد از اتمام پيمانه و وزن برايتان باقي گـذارد  
ماند بهتر اسـت از آن  ل حلالي كه برايتان مييعني ما؛فروشيبهتر است از كاستن و گران

گفتـه  ) در تفسـير آيـه  (قتـاده  . مانـد ثواب طاعت هميشه مـي زيرا،)از حرام(اندازة اندك 
گويم منظور از اين بقيـه، يـا مـالي اسـت كـه      تان از پروردگارتان بهتر است و من ميبهره

و همگـي اينهـا بهتـر    . الي از اوماند و يا پاداش الهي يا رضاي خداي تعبراي او در دنيا مي
).42: 18ج تا، بيازي،رفخر(»فروشياست از گران

مطالب امام فخـررازي را بـه اختصـار    اًدر قرن هشتم ناصرالدين عبداالله بيضاوي تقريب
).1:478ج تا، بيبيضاوي، (نقل كرده است 

) 911ـ849(الدين عبدالرحمن سيوطي دانشمند بزرگ وشهير قرن نهم و دهم جلال
،ت مختلـف يـا نيز در خصوص آيه مذكور همان مطالب طبري را به اختصـار نقـل و از روا  

ذكـر كـرده اسـت    االلهبقيةاالله را براي بيان واژه ةعاالله و حظكم منَ ربكمُ و طاتعبيرات رزق
).346: 1404سيوطي، (

دكه خود شاگرد محم ـ) 1354متوفي (چهاردهم هجري هم محمد رشيدرضا در قرن 
جمـع  المنار تفسيري موسوم به ت استاد خويش را دربوده و تقريرا) 1323متوفي (عبده 
وي پـس از  . هيچ مطلبي بر تفاسير گذشته نيفزوده و به نقل آنها اكتفا كرده اسـت آورده،
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بـه  االلهبقيـة عباس، مجاهد، ربيعي، فراء و قتاده را در تفسير نقل سخن ديگران، روايت ابن
رشـيد (كنـد االله و بهره شما از خداوند ذكر مـي قبةاالله، مراةصياالله، وعةالله، طاارزق: ترتيب
).251: 1354رضا، 

ار تمام، آيه را تفسـير كـرده و   صبه اختقرآنلاللاظفيب در تفسير طهمچنين سيد ق
).1967:611سيدقطب، (هيچ نكتة جديدي بر آن نيفزوده است 

. انـد ا ببينيم مفسران شيعه در اين باب چه گفتهاينها همگي تفاسير اهل سنت بود؛ ام
اهم مفسران شيعه از دير باز تا كنون همان مطالب مذكور در تفاسير اهل سـنت را ذيـل   

دانـيم تفسـير   كـه مـي  تـرين تفسـير شـيعه در گذشـته چنـان      مهم. اندآوردهااللهبقيةآية 
ذيل آية مذكور چنـين  در اين تفسير . است) ـه548متوفي (تأليف طبرسي البيانمجمع

: آمده است
ني آنچه را پـس از اتمـام كيـل و وزن، خـداي     يعمنين لكم ان كنتم موخيرُااللهبقية«

مشـروط بـه   فروشي و ايـن كـه آن را  بهتر است از كم،گذاردجاي ميه تعالي براي شما ب
تـار را  داشتند ايـن گف كرد و فرمود ان كنتم مؤمنين بدان جهت بوده كه اگر ايمان ايمان 

سـت كـه نعمتـي را كـه     اجبير گفته معناي آيـه ايـن  فهميدند، وابنكردند و ميدرك مي
 ـ بهتر است از آن سودي كه از راه كـم ،داردخداوند براي شما باقي مي دسـت  ه فروشـي ب

... اند يعني اطاعت خدا براي شما بهتر از همة دنياستآيد و حسن و مجاهد گفتهشما مي
).12:110، ج1356طبرسي، (»به معناي روزي استااللهيةبقوري گفته است ث

:آيه را اين چنين تفسير كرده است،به اختصار تمامابوالفتوح رازي هم
خداي يعني آنچه خداي تعالي براي شما باقي بگذاشته است از حـلال، شـما را   يهبق«

، 1368رازي، (»امآن بهتر است اگر هيچ ايمان داري و من بر شما حفيظ و نگاهبـان نـه  
).321: 10ج

همـين نهـج را در   الصادقينمنهجدر قرن يازدهم هم ملافتح اله كاشي صاحب تفسير 
:  تفسير آيه پيش گرفته است

اسـت  بهتـر  ) خيـرُ لكـم  (آنچه خدا باقي گذارد براي شما بعد از ترك حرام ) االلهبقية(«
اگـر هسـتيد   ) كنـتم مـومنين  ان (كنيد شما را از آنچه به وجه تطفيف و خيانت جمع مي

).445: 4، ج1340كاشي، (»طاعت استاالله بقيةگويندو مي... باور دارندگان مرقول مرا 
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عين مطالبي را كـه مفسـر   ) ـه1091متوفي (در همين قرن ملامحسن فيض كاشاني 
:ذكر نموده است،همشهري او گفته

»يتقالتََ بعـدنَ الحلالِ بـونَ       زنااللهِ ما ابقاه لكم معمـا تَجمخيَـرُ لكَُـم م ـرامح ومـاهه ع
).2:468، جتابيفيض كاشاني،(»تطفيفلبا

آيـه را  مانند بسياري از پيشينيان خود، تفسير الميزانو سرانجام علامه طباطبايي در 
:به همان شيوه تفسير كرده و مطلبـي بيشـتر از ديگـران دربـاره ايـن آيـه نگفتـه اسـت        

و خـدا از طريـق فطـرت خودتـان شـما را      رف خدا براي شما باقي مانده سودي كه از ط«
بدان راهنمايي كرده، اگر مومن باشيد، براي شما بهتر از مالي است كه از راه كم فروشـي  

شـروع و از راه  مزيـرا مـومن تنهـا بـه طـور      ،كنيدو تصاحب ميو كم كردن پيمانه و تراز
هاي ديگـري كـه   شود و اما راهاز مال منتفع ميحلالي كه خدا او را بدان راهنمايي كرده،

خدا راضي نيست و مردم نيز برحسب فطرت خود راضي نيستند، خيـري در آن نيسـت و   
).20:258، ج1357طباطبايي، (»نيازي بدان ندارد

االلهبقيةمعناي ديگر
 ـموجودااللهبقيةاما تفسير ديگري كه از تركيب قرآني  خصـوص بـه  ه است و شيعيان ب

)ع(الزمـان شوند، وجود مقـدس حضـرت صـاحب   متوجه آن مي،مزبورواژهمحض شنيدن 

:آيدميدر زير سير آن مبتني برخبري است كه منشأ وااللهبقيةاين تعبير خاص از. است
تعبيـر  )ع(اب جري و انطباق به وجـود حضـرت مهـدي   برا ازااللهبقيةاصل اين خبر كه

در كتـاب  ) ـه ـ381متـوفي  (صـدوق  است كه اولين بـار شـيخ  )ع(منقول از امام باقر،كرده
.استده كرنقل ، بدين شرح هالنعمالدين و اتمام يا اكمالهالدين و تمام النعمكمال
و عشَرَ رجـلاً ثَةَلاَثواجتمَع اليَه ههرَ اليَ الكَعبستظا فاَذا خَرَج انفَعندَذلَك خروج قائم«

في ارَضه و االلهبقيةقُولُ اَناَكمُ ان كنُتمُ مومنيِنَ ثمُ يلَااللهِ خيرٌبقيةيةَقُ بِه هذه الاينطاَولُ ما
ملسم ليَهع ملسليَكمُ فَلاَ يع تُهجح يفتَُُه واخَلي ليَكع لاَ قاَلَ السلامـه  االلهبقيـة افـيِ ارَض«

).109: 1363طبري، : س، ق2:316، ج1386طبرسي، نيز ؛331: 1390بابوبه، ابن(
، اولين كسي كه اين روايت را در تفسير خود ذيـل  )1(صد سال پس از شيخ صدوقتهف

وي در كتـاب  .اسـت ) ـه ـ1091متـوفي  (كاشاني ملامحسن فيضد نقل كرده،وه86آيه 
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آورده،ه بودنـد تشهمان مطالبي را كه مفسران پيشين نگا،روآيه مزبدربارة الصافيتفسير
نيـز  ).468: 2، جتاكاشاني، بيفيض(و آنگاه روايت مذكور را با ذكر مأخذ نقل كرده است 

متـوفي  (لاهيجـي  كاشاني، هم داماد و همدرس او از دوران جواني، شريفهمزمان با فيض
همان مطالـب را  يجتفسير شريف لاهيدر تفسير فارسي خود موسوم به )ـه1095حدود 

:ده استتحرير نمو
از بعـد آنچه باقي گذاشته است خداي تعالي براي شـما از چيزهـاي حـلال    ،االلهبقية«

به شـرطي كـه باشـيد شـما     ،كنُتمُ مومنينَان؛لكَمُ بهتر است شما رارٌيخَ؛ب از حرامجنت
)ع(الزمـان حضـرت صـاحب  االلهبقيةدر حديث وارد شده كه... ايمان آورنده به خدا و رسول

الـدين از امـام   لدر كتاب كما. استحضرت صاحبااللهبقيةني يكي از ما صدقاتيع. است
كند و پشت مبارك خروج ) آلهوعليهااللهصلوات(محمد آلكه چون قائمهروايت كرد)ع(باقر

و سيزده كس از مواليان او نزد او حاضر شـوند، اول  خود را به ديوار كعبه گذارد و سيصد
... آن حضـرت خواهـد بـود   ،مومنينَكنُتمُرلُكَم انيخااللهبقيةبه آية كسي كه متنطق شود

).47: 2، ج1363شريف لاهيجي،(
درباره آيه مزبور بـا تفصـيل بيشـتري سـخن گفتـه و      تفسير نمونهاز تفاسير معاصر،

تر از همه، همان تعبيري است مهم. را بيش از پيش توسعه داده استااللهبقيةدايرة معاني
:اندبيان كردهه مفسران ديگر از آيه ك

 ـ   سرماية حلالي كه براي شما باقي مي« ه ماند هرچند كم و اندك باشـد اگـر ايمـان ب
.»براي شما بهتر است،خدا و دستورش داشته باشيد

تـأويلات  ،اتفاق نظر دارنـد در اين تفسير علاوه برمعناي اوليه كه همه مفسران بر آن 
: آنها در تفاسير ديگر شيعي نيستاكثر ذكر شده كه االلهبقيةواژهديگري براي 

.پيامبران و پيشوايان بزرگ.1
.همه رهبران راستين.2
.گردندسربازان مبارزي كه پس از پيروزي از ميدان جنگ بر مي.3
).204: 9، ج1368مكارم و ديگران، (و امامان ديگر )ع(حضرت مهدي.4

. به اشخاص و افراد تعبير نشده اسـت االلهبقية،در هيچ يك از تفاسير معتبر اهل سنت
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از ) پيشينر سطو.ك.ر(صدوق به استناد روايت معروف شيخااللهبقيةدر تفاسير شيعه نيز
از ايـن رو ؛ منحصر شده است)عج(فقط به وجود مقدس امام زمان ،ي و ما صدقاترباب ج

دام قاعـده از قواعـد   ، به اسـتناد ك ـ تفسير نمونهمعلوم نيست مفسران يا تدوين كنندگان 
در ايـن صـورت   . اندتعدد و تنوع بخشيدهرا االلهبقيةتفسير بدين گونه سخاوتمندانه معاني 

منان و پرهيزگاران و كساني كه داراي فضـايل  ؤبه ماالله را بقيةچه مانعي دارد اگر مصاديق 
 ـ،انداخلاقي ي را بـر آيـه  تسري دهيم؟ آيا حق داريم بدون هيچ شاهد و مدركي چنين تعبيرات

ضابطه و يا به اصطلاح تفسير به رأي نيست؟اي از تفسير بيآيا اين نمونهشريفه حمل كنيم؟
توضـيحي  ،انـد دانسـته االلهبقيةرا مصداق )ع(امام زمانكه) ع(اما در باب روايت امام باقر

ينـد  كـه گو شود، چناناي نازل ميكسي يا واقعهنأشگاهي برخي از آيات در. لازم است
عه و سـني بـر آن   يو شهنازل شد)ع(امام عليمختلف در شأن هايسيصد آيه به مناسبت

متقيان ين مولاأحاكم حسكاني كتابي نگاشت و در آن آياتي را كه درش. اتفاق نظر دارند
صـاحب  .اسـت )55، آيـه مائـده (آيـة ولايـت   ،يكي از اين آيـات ،جمع آورده استهنازل شد

كه خود سني شافعي است ذيـل آيـه فـوق بيـان مفصـلي دارد      لابراراةعدور الاسراكشف
). 149ـ5:152، ج1363ي،دميب(

داننـد،  در عين حال يك نفر را مصداق آيه مي،ن كسي نازل نشدهأشاما گاهي آيه در
يـا ايتهـا  (را مصداق دو آيه آخـر سـورة فجـر    )ع(امام حسين،كه مشهور استمثلأ چنان

النفسئطمنَةُالمكبي إلِىَ رجِعةًاريْرضةً مياضدانندمي)ر.
، ، محمد17، آيهعمرانآل(علماي اهل سنت بعضي از آيات قرآن را نيز از باب نمونه،

امـام  تطبيـق ). 547: 1366، مستملي بخـاري (دهند ين تطبيق ميشدبا خلفاي را) 5آيه
صرف نظر (االلهبقيةبا مفهوم مستقل ) ع(ني امام زماناز نوع دوم است، يعااللهبقيةبا)عج(زمان
.قابل تطبيق است) ت آيهلياز ك

گيرينتيجه
سوره هود در كتب 86ـ84آيات مورد نظر يعني آيات رسي تفسيربربا تفحص و 

:يابيمگوناگون تفسير به نتايج زير دست مي
ب آيات مورد نظر سني طي قرون متمادي در باشيعه و خواهن خواهاعموم مفسر.1
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يكسان سخن اًتقريب» مومنينَكنُتمُرلَُكم انيخااللهبقية«سوره هود 86ويژه آيه ه و ب
ه مفسران شيعه از دير باز تاكنون در تفسير آيه مذكور همان اند و حتي سخن اَجِلَّگفته

به خدا ايمان اي كه از يك معامله حلال به شرط سخن ديگران است، يعني سود عادلانه
. شودو روز جزا نصيب صاحب مال مي

فرشي و غش و پرستي موضوع گراناهم مفاسد قوم حضرت شعيب پس از بت.2
قوم خود را از ارتكاب آن ،معاملات و ميزان بود، به همين دليل آن حضرتخيانت در

. برحذر داشته استو نهي 
آيه مباركه حمل ي بركه از باب جر) ع(وجود مقدس امام زمانهبااللهبقيةتعبير.3

و در بعضي منابع صدوق دارد شيخالديناكمالاست كه هر چند ريشه در يشده، تعبير
رسد كه ششم اشاراتي گذرا به آن رفته است، چنين به نظر ميمربوط به قرن چهارم تا

طور كه زيرا همان؛اي بيش از دو سه قرن نداشته باشدشيوع آن در افواه عموم سابقه
لاهيجي در تفسير خود و شريفوكاشانيفيضشده است، اولين بار ملامحسنذكر 

تفسير لفان ؤاند و در زمان ما هم ماين خبر را ذكر كردهبحارالانواردر يعلامه مجلس
. بايد توجه داشت كه اين، تعبيري فرعي است و نه اصلي. اندبدان پرداختهنمونه

» ماصدقات«را يكي از ) ع(امام زماناشارت دارد و لاهيجي هم خود به اين معنا شريف
. دانسته استااللهبقية

از اين رو. مفهوم اصلي اين آيه حداقل در ميان ما شيعيان كم رنگ شده است.4
شايسته است براي جبران مافات از طريق گوناگون توجه مردم را به مفهوم اصلي آيه كه 

.بيشتر جلب كنيم،استثر و مفيدؤدر اخلاق اجتماعي و اقتصادي م

نوشتپي
ذهن متبادر شود، اين است كه چرا حضرت شعيب از به سؤالي كه در اينجا ممكن است . 1

پرداخته و ميان تمام منكراتي كه قومش به آن آلوده بودند، به موضوع گران فروشي
نواع هاي سلف به اايشان را از آن منع كرده است؟ در حالي كه قطعاً آن قوم چون امت

مفاسد قوم ترينهممرسد كه ظاهراً چنين به نظر مي. منكرات و مفاسد آلوده بودند
پرستي، گران فروشي وغش و خيانت در معامله وكيل و ميزان بوده از پس از بت)ع(شعيب

اين رو آن حضرت هم پس از توصيه به بندگي خدا، ايشان را از ارتكاب به مفسده مذكور 
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. داردود را از عذاب روز قيامت كه در انتظار آنان است، ابراز ميبرحذر داشته و ترس خ
اعتقادي به خدا و توان دريافت كه علت عمده گران فروشي و خيانت در معاملات، بيمي

:ديآيات اول سوره مطففين فهمزتوان با صراحت بيشتر، ااين معنا را مي. روز قيامت است
.)6ـ4، آياتمطففين(ونَ ليوم عظيم ـ يوم يقوَم الناس لربَ العالمَينَ الاَيََظنُ اولئك انَهم مبعوثُ

آن روز كه به پاي ايستند . اند روزي بزرگ رااينان كه ايشان انگيختنيدانندهيچ نمي[
.]مردمان، خداوند جهانيان را

همان مطالب شيخ ) 192: 1384(لازم به توضيح است كه علامه مجلسي در بحارالانوار .2
. هيچ كم و كاستي نقل كرده استصدوق را بي
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منابع
، تصحيحالنعمهالدين و تمامكمال) ق.هـ1390(جعفر محمدبن علي قمي، ابيبابويهابن

.الصدوقاكبرغفاري، تهران، مكتبهعلي
وعلميراتهروي، انتشامايلنجيب، تصحيحالتراجمتاج) 1374(اسفرايني، ابوالمظفر 

.فرهنگي
.1ج ،اسرارلتاويلوانوارالتنزيل) تابي(عمر بنعبدااللهبيضاوي، ناصرالدين

.رضويستان قدسآ،، مشهد10، تصحيح دكتر جعفر ياحقي، ج الجنانروض) 1368(رازي، ابوالفتوح 
.العربي، بيروت، داراحيا، الراث18التفسيرالكبير، ج ) تابي(رازي، فخرالدين 

.القاهره، مكتبه4، چاپ 12، جالمنارتفسير ) هـ1373(محمد رشيدرضا،
التنزيل و عيون الاقاويل في وجوه حقائق غوامضعنالكشاف،)تابي(زمخشري، جاراالله

.، تهران، نشر حوزه2ج ويل،أالت
.العربي، بيروت، داراحيا، الراثالقرآنظلالفي) 1967(سيدقطب 

.مرعشيالهآيتر، كتابخانهالتفسيربالماثورالمنثورفيدال) 1404(سيوطي، عبدالرحمن 
، تهران، 2حسيني ارموي، ج الدينميرجلالتصحيح، تفسير شريف)1363(لاهيجي شريف

.اكبر علميعلي
حجتي، ج ، ترجمه محمدجوادتفسيرالقرآنفيالميزان) 1357(طباطبايي، سيدمحمدحسين 

.محمدي، تهران، كانون انتشارات 20
، 12رسولي محلاتي، ج سيدهاشم، ترجمهالبيانمجمع) 1356(حسن بنطبرسي، فضل

.فراهانيانتشاراتتهران،
، چاپ 2باقرالخراساني، جسيدمحمد، تصحيحالاحتجاج) هـ ق1386(حسن بنطبرسي، فضل
.النعماناشرف، مطابعاول، نجف

، محمود15، ج القرآنآيتأويلعننالبياجامع) 1390(آملي، محمدبن جرير طبري
.محمدشاكر

.نشرالالطباعه وعثه، مركزبال، قم، موسسهمةالامادلايل) 1363(جرير طبري آملي، محمدبن
.، دارالمرتضي2، ج تفسيرالصافي) تابي(ملامحسن كاشاني، فيض

شعراني، سنهاي ابوالح، مقدمه و پاورقيالصادقينمنهج) 1340(االله كاشي، ملافتح
.اسلاميهكتابفروشي، تهران،4غفاري، ج اكبرعليتصحيح

.الاسلاميه، تهران، المكتبه 52، محمدباقر بهبودي، جبحارالانوار) ق.هـ1383(مجلسي، محمدباقر 
.التصوف، تهران، اساطيرشرح التصوف لمذهب) 1363(محمد بنمستملي بخاري، اسماعيل

.اسلاميه، تهران، دارالكتب9، ج تفسير نمونه) 1368(شيرازي، ناصر مكارم
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حكمت، اصغرعلي، تصحيحالابرارةالاسرار وعدكشف) 1363(ابوالفضل ميبدي، رشيدالدين
.اميركبير، انتشارات24و 5جلدهاي

.سروش، انتشارات1جويني، ج عزيزااللهدكتر، تصحيحتفسيرنفسي) 1376(نسفي، عزالدين 


